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كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي
شهین مجاوري
كارشناس تربیت بدني و فرهنگي

اشاره
»هم بســتگی اجتماعي« از نــگاه دورکیــم دارای ماهیت، 

جامعه شناختی است.
از نظر او، یکی از عناصر عمدة تشــکیل دهندة یکپارچگی 
و هم بســتگی اجتماعي، عمل و روابط متقابل اعضای گروه با  
یكدیگر اســت. یعنی به موازات تکامل جامعه درجهت تمایز 
اجتماعی، فرایند کثرت گرایی فرهنگی رخ می دهد و رفته رفته 
هرچه افراد از آزادی عمل بیشتری برای شکل دادن به افکارشان 
برخوردار مي شوند، دامنة فرهنگ مشترکشان کاهش می یابد. 
دورکیم استدلال می کند، تقسیم کار به تدریج پایة اصلی به هم 
پیوستگی اجتماعی می شود و با گسترش تقسیم کار مردم بیش 
از پیش به یکدیگر وابسته می شوند. او معتقد بود که در فرایند 
تقسیم کار است که جامعه می تواند پیوسته و نهایتاً به آرامش 
و تعادل دست یابد. چنین جامعه ای بهنجار و طبیعی است، زیرا 

انسجام وثبات دارد.

كلیدواژه ها: هم بســتگی اجتماعی، وجدان جمعی، تقسیم 
کار، هم بستگی ارگانیکی، هم بستگی مکانیکی

مقدمه
همواره  می توان گفت که یکی از دلایل بزرگ پیشرفت مادی  
و معنوی  هر ملت انسجام و پیوستگی)همدلی و هم زبانی( آن 
اســت... و هماهنگی میان اجزاي تشکیل دهندة کل نظام یک 

جامعه را »هم بستگی« می گویند]بشریه، 1383: 789[.
هم بستگی وجوه گوناگونی دارد که درسطوح فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی مطرح می شود. به علاوه، گرچه هم بستگی نسبی است 
اما هیچ گاه این مفهوم در جامعه از بین نمی رود؛ بلکه 

کم و زیاد می شود. برخی از نویسندگان 
از چهار نوع هم بستگی سخن 

گفته اند :

 هم بستگی اجتماعی  
      از نگاه

دانش نوين اجتماعی
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ê هم بستگی فرهنگی: یعنی اشتراک کلی در ارزش ها
ê هم بستگی هنجاری: یعنی هماهنگی های میان ارزش های 

فرهنگی و شیوه های رفتار
ê هم بستگی ارتباطی: یعنی گســترش ارتباطات در کل 

سیستم اجتماعی
ê هم بستگی کارکردی: یعنی وابستگی متقابل اجزاي نظام 

یا نبود تغایر میان آن ها 
نظریة هم بســتگی امیل دورکیم، از دو نوع هم بســتگی در 
فرایند تحول جوامع نام مي برد: یکی »هم بســتگی ابزار گونه« 
یا هم بســتگی ارزشــی، فرهنگی و هنجاری که از ویژگی های 

جوامع سنتی است و دوم »هم بستگی انداموار« که هم بستگی 
کارکردی میان اجزاي نظام اجتماعی است .

دورکیم مدعی بود، هیچ جامعه ای برشــباهت کامل یا تفاوت 
مطلق استوار نیســت و هر چه تمدن پیش تر می رود، ضرورت 

ایجاد هم بستگی کارکردی زیادتر می شود ]پیشین[.
هدف این مقاله پاسخ به سؤالاتي از این قبیل است كه از نگاه 
دورکیم هم بســتگي اجتماعي چگونه شکل می گیرد، چند نوع 
اســت و در پرتو چنین نظریه ای چگونه در جامعه ای مثل ایران 

به وجود می آیند.

مراحل پیدایش و تکامل هم بستگی
مسئلة مركزي دورکیم، چگونگي رابطة فرد و جامعه بود؛ یعنی 
تغییراتی که در هم بســتگی اجتماعی جوامع  به وجود می آید، 
رابطة فرد و جامعه تمام جوانب کار دورکیم را از نظر شناختی، 
اخلاقی و سیاسی شكل مي دهد.  در جامعه شناسی او به اثبات 
تقدم جامعه نســبت به فرد، و  در مسائل اخلاقی، به رابطة بین 
فرد و نظم اجتماعی، و درحوزة سیاسی به چگونگی شکل گیری 
سازمان های اجتماعی، و نقش آن ها در انسجام جامعه، و بیشینه 

ساختن آزادی فردی مي پردازد. 
دورکیم سرشــت آدمی را متضمن نوعي دو گانگی می داند  كه 
طبق آن، ازیک طرف »خود خواه« و از طرف دیگر»نوع دوســت« 
است. او وجود جامعه را به حفظ حد معینی از نوع دوستی وابسته 
می داند و عقیده دارد،  هنگام مقایسة جوامع بدوی و پیشرفته در 
می یابیم که اندازه و محتوای این تمایلات با درآمیختن با فرهنگ 
تغییر یافته است، پس علاقة اصلی دورکیم فرهنگ بود؛ مخصوصاً 
آن جنبه هایی از فرهنگ که خصیصة  الزام آور دارند و ســرپیچی 
از آن مجازات هایی به همراه دارد.]تامپسن، 1388: 109-113[.

از نظر دورکیم، یکی از عناصر عمدة تشکیل دهندة هم بستگی 
عمل متقابل اعضای گروه با یكدیگر است، ]کوزر، 1373: 189[.

او اظهار می کــرد، آنچه از نظر تطور تاریــخ می توان فهمید، 
نخســت این است که جامعة بشــری ازیک نوع ساده به سوی 
فردگرایــی، تخصص و نوع خاصی از هم بســتگی )اندامی( در 
حرکت اســت.  دیگر اینکه در توضیح مناسبات فرد و جامعه، 
جامعه بر فرد تقدم دارد. او برای شناخت هم بستگی مدعی بود 
که قوانین جامعه را باید شناخت و قوانین نیز تابع  میزان تقسیم 

کار و گسترة وجدان جمعی است]جمشیدیها، 1383: 136[.
دورکیم استدلال می کردکه تقسیم کار به تدریج به عنوان پایة 
اصلی به هم پیوســتگی اجتماعی می شود و با گسترش تقسیم 
کار مردم بیش از پیش به یکدیگر وابسته می شوند، زیرا هر کس 
به کالا و خدماتی نیاز دارد که توسط افرادی که در مشاغل دیگر 

هستند، فراهم می شود.]گیدنز، 1387: 751[.
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دورکیم علاقه داشت بداند، چه عناصری هم بستگی اجتماعی 
را حفظ می کنند و او ســپس پی برد که توســعة همه جانبه بر 
یکپارچگــی بخش های گوناگــون یک اجتماع اثــر دارد. این 
یکپارچگی جز از راه اعتماد کردن و اهمیت دادن به ارزش ها به 

)Baefield :1966(.دست نمی آید

مراحل تکامل و تطور تقسیم کار
جوامع ابتدایی ذاتاً بی ثبات هستند. یعنی تعدی های اجتماعی، 
رویارویی با شــهروندان خارجی، تغییر در منابع خارجی و تغییر 
درمنابع طبیعی، اقلیم و جمعیت، جوامع ابتدایی را وادار می کنند 
برای بقای خود تغییرکنند. نقطــة پایانی این تکامل اجتماعی 
جامعة مدرن اســت یعنی ســاختار اجتماعی ســازمان یافته و 
نهادهایی غیر از خانواده كه کارکرد تخصصی شدن را برعهده دارند.

بــه مــوازات تکامل جامعــه و درجهــت تمایــز اجتماعی، 
فرایند»کثرت گرایی فرهنگــی« رخ می دهد. رفته رفته هرچه 
افراد از آزادی عمل بیشــتری برای شــکل دادن به افکارشان 
برخوردار مي شوند، دامنة فرهنگ مشترکشان کاهش می یابد و 
رویدادهای جهان طبیعی و انســانی با وضوح بیشتری از جهان 
نیروهای مافوق طبیعی متمایز می شوند. تکامل بشریت با فرایند 
فردگرایی صورت می گیرد و این تقســیم کار اســت که مروج 
فردگرایی می شود و به فرد آزادی بیشتری در سایة تقسیم کار 
داده می شــود تا رفتارهای نهادی خــود را تنظیم کند. جوامع 
مدرن مجبورند نهادهای متنوعی همچــون اقتصاد، حکومت، 
خانواده و... را سامان ببخشــند. در این میان، فشارهای نهادی 
برای گسترش بیشتر فردگرایی را کثرت گرایی فرهنگی تقویت 
می کند، دورکیم اعتقاد داشــت، نظم اجتماعــی باید از درون 
سازمان جامعه بجوشــد، نه از طرف دولت ها بر جامعه تحمیل 
شــود. بنابراین نهادهای اجتماعی در جوامــع مدرن، از قبیل 
خانواده، کلیسا، حکومت، اقتصاد، نظام آموزشی و... به یکدیگر 

وابسته اند.]سیدمن، 1386: 59-61[.
دورکیــم معتقد بودکه تقســیم کار در تمــام جوامع بدوی 
یاپیشرفته وجود داشته اســت و آن را نتیجة رشد عقل و خرد 
نمی داند، بلکه به دلیل اختلافات موجود میان انسان ها و نیازهای 

متعددی مي داندکه باید برآورده شوند.]تنهایی، 1389: 106[.

کارکرد مثبت و منفی تقسيم کار
اثرات مثبت: از نظردورکیم، تقســیم کار علاوه براینکه یک 
قانون طبیعی اســت، یک قاعدة اخلاقی نیز هســت و می تواند 
ملاکی برای ســنجش درجة کمال انســانی باشــد. همچنین، 
تقســیم کار باعث ایجاد هم بستگی و وابســتگی میان اعضای 
جامعه مي شــود كــه بهترین نمونة آن الفت و هم بســتگی در 

زندگی زناشــویی اســت. یعنی دریک خانه، یک زن ویک مرد 
با تمام تمایزات و اختلافات به ســوی هم می روند و مکمل هم 
می شوند. در جوامع هم توزیع مداوم کارهای مختلف هم بستگی 
اجتماعی را قوام می بخشد و تقسیم کار، تعدد روابط اجتماعی 
میان اعضا را به سوي هم بستگی سوق می دهد. او معتقد است، 
تقسیم کار زمانی باعث هم بستگی می شود که لایه های سطحی 
روابط و ســاختارهای اجتماعی را درنوردد و به درون ســاخت 
و نهاد اجتماعی نفوذ کند. وجدان جمعی باعث درونی شــدن 

تقسیم کار می شود. ]تنهایی، 1386: 107[.
یکی دیگــر از نتایج مثبت تقســیم کار این اســت که تفاوت 
بی عدالتی هــا را با نابرابری های طبیعی نشــان می دهد و بیان 

.]Durkheim می کند.]1951و
اثرات منفی: ازنظــر دورکیم جوامعی که به تقســیم کار 
پیچیده روی می آورند، شــرایطی را رقم مي زنند که در عمل به 
تضاد طبقاتی می انجامد. دورکیم این تضادها را ناشي از  اشکال 
اجباری تقسیم کار در جوامع مدرن می داند که در اثر گسترش 
جامعــة صنعتی به وجود می آید. از دیــدگاه او، تضاد اجتماعي 

زمانی در جوامع داراي تقسیم کار پیشرفته روی می دهد که:
1. نابرابری های اجتماعی به صورت مداوم وجود داشته باشند، 
مخصوصــاً آن هایی که از طریق انتقــال موروثی ثروت ماندگار 

می شوند و به شکل جنگ طبقاتی یا داخلی بروز می کنند.
2. هنجارهای تنظیم کننده بی اثر شوند و تغییرات اقتصادی به 
ســرعت روی می دهند تا جایی که جامعه  نتواند فرصت تطابق 

پیدا کند.
3. اختلاف میان انتظارات گروه و دستاوردهای آن بسیار زیاد  

باشد]تامپسن، 1388: 131[.
4. تقسیم کار نابسامان باشند. او مدعی بود، در برخي جوامع 
با وجود صنعتی شــدن، سازوکارها رشــد نکرده اند و این نوعي 
دوگانگی را در جوامع پیشرفته به وجود مي آورد)همان دوگانگی 

سرمایه داری وصنعتی گرایی(.
5. بنگاه ها یا مؤسســات برای به دســت آوردن بیشــترین و 
بهترین بهره از اعضا ســازمان نیافته باشــند. او مدعی بود، هر 
چه عملکردهای گوناگون بیشــتر هماهنگ باشند، نیروی کار 
متخصص تری تربیت مي شود ]یان کرایپ، 1382 : 132-133[. 
پیامدهای تقســیم کار اجباری یا پیچیده که به تضاد طبقاتی  
منجر می شــود، نخست کینه توزی از بهره کشی و اقدام به پاسخ 
متقابل با زور)مقاومت یا انقلاب( است و دوم پذیرش تقدیر گرایانة 
سلطه است.  برای رفع این پیامدها باید نابسامانی را با سیاست های 
مبتنی بر برابری و عدالت از میان برد. دورکیم برای جلوگیری از 
نابرابری در جوامع پیشرفته پیشنهاد کرد که مؤسسات حرفه ای 
ایجاد و علل نابرابری های اجتماعی حذف شــوند. او به شعارهای 
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انقلاب فرانســه)برابری، برادری و آزادی(ســخت علاقه مند بود 
و آن هــا را ارزش هایي مطلوب بــرای جلوگیری ازتضاد طبقاتی 

می دانست.]تامپسن، 1388: 132-135[.

دلایل تحول جوامع
دورکیم عوامــل متعددی را در تبدیل جوامع ســاده به مدرن 
مؤثــر می داند کــه عبارت اند از: تراکم جمعیــت، حمل و نقل 
بازرگانی،گسترش شهرها و رشد و توسعة آن ها، افزایش آگاهی 

.]Durkheim و...]1951و
او مبنای تحول از هم بســتگی مکانیکی  به ارگانیک را عمدتاً، 
مسئلة رشد جمعیت و تراکم اجتماعی می داند. یعنی در جوامع 
قبیله ای، ایل ها در فاصله ای از یکدیگر زیست می کنند و ضرورتاً 
ارتباط زیادی با هم ندارند. با رشد جمعیت ارتباط آن ها بیشتر 
مي شــود و با بالا رفتــن تعامل، رقابت  و تضاد بــرای تنازع بقا 

افزایش مي یابد. ]یان کرایپ، 1382: 314[.
نظریة تغییــر جوامع دورکیــم از مکانیکی بــه ارگانیکی با 
عوامل مادی آغاز می شــود؛ یعنی تغییــر درحجم و تراکم خام 
جمعیــت که باعث افزایش درجة تمرکز تــودة اجتماعی و آن  
نیز باعث  افزایش تعامل اجتماعی می شود. عوامل فرهنگی كه  
این تغییرات را تســهیل می کنند، عبارت اند از: وجدان عمومی؛ 
ظهور علم؛ اســتقلال فرد؛ ضعف ســنت ها؛ افزایش عقلانیت،

]تامپسن، 1388: 128[.
عامل دیگر تبدیــل جوامع ابتدایی به مدرن »تراکم اخلاقی« 
است. تراکم اخلاقی عبارت اســت از شدت ارتباطات مبادلات 
بین افراد. افزایش جمعیت افــراد را رودرروی هم قرار می دهد 
و برای جلوگیری از تشــدید تضاد بین افراد و نابودی انسان ها، 
تمایز پذیری و تقسیم کار تنها راه حل مسالمت آمیز برای تنازع 

بقاست]جمشیدیها، 1383: 137[.
دورکیم مدعی بود که هم بستگی جامعه با تقسیم کار پیشرفته 
زمانی می تواند جانشین همیشگی هم بستگي مکانیکی شود که 
تمــام بخش ها، نهادها و بازیگران طبــق قواعدی)هنجارهایی( 
عمل کنند کــه به طور خودبه خود پدید آمده و قاطعانه پذیرفته  

شده اند]تامپسن، 1388: 123[.

انواع هم بستگی
مکانیکی

دورکیــم در بحث انواع جوامع از نظر محتوای وجدان جمعی 
از دو جامعة ساده )مکانیکی( و پیشرفته )ارگانیکی( نام مي برد. 
در جوامع ساده )بدوی قطاعی و سنتی( تقسیم کار اندک است. 
همانندی ها در افراد بالاست و تمایز میان افراد کم است. تضمین 
اجراي قانون و قواعد در این نوع جوامع تنبیهی است. یعنی  نقض 

قواعد هم بستگی با مجازات شدید همراه است. این جوامع کوچک 
هستند و شرایط هستی یکسانی دارند. ادراكات از وظایف افراد نیز 
یكسان است. در این جوامع سازمان های اجتماعی ساده هستند 
و شکل آن ها نیز قطاعی است؛ مانند ایل، و مالکیت در این نوع 
جوامع اشتراکی است. همچنین، همانندی ها با افزایش تقسیم 
کار کاهش می یابد، ولی حقوق تنبیهی بر جوامع حاکم اســت

]همان، ص1388: 117-118[.
دورکیم ادعا داشت که در جوامع ساده، کار افراد بیشتر شکار 
و جمع آوری خوراک اســت و وابستگی متقابل میان افراد منشأ 
خویشــاوندی دارد. در این جوامع جمع بر فرد سلطه دارد و به 
دلیل کنترل شدید بر اعضا افق دید انسان ها محدود و به سنت 

مقید است)یان کرایپ، 1382: 126-128(
دورکیم باور داشت که جوامع بدوی بدون خط هستند و فرد 
درآن از لحاظ تاریخی اول نیست. آگاهی یافتن از فردیت نتیجة 
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جریان توســعة تاریخی است.]نوابخش، 1386: 127[ او معتقد 
بود که درجوامع ساده نقش اجتماعی خاصی برای سراسر دورة 
زندگی هر فرد تعیین می شود و گروه خویشاوندی رفتار اعضایش 
را تعریف و تنظیم می کند. در این نوع جوامع، فرهنگ مشترک 
باعث انسجام می شــود. به علاوه، انسان ها قادر به فهم نیروهای 
اجتماعی و طبیعی که زندگی شــان را شکل داده اند، نیستند و 
تصور می کنند که گیتی تحت حاکمیت نیروهای ما فوق طبیعی 

قرار دارد. آن ها نظم بشــری را نظم مقــدس و مافوق طبیعی 
می شمرند و این فرهنگ در انسجام کل آن ها بسیار مؤثر است

]سیدمن، 1388: 58[.
دوركیم بر این باور بود كه در جوامع ساده، افکار وگرایش های 
مشــترک اعضای جامعه از نظر کمیّت و شدت نسبت به افکار 
وگرایش های شخصی اعضا بیشتر است و با رشد فردیت نسبت 
معکوس دارد. هم بســتگی اجتماعی این نــوع جوامع زمانی به 
اوج می رســد که وجدان فردی یکایــک افراد جامعه منطبق با 
وجدان جمعی جامعه پرورش یابد و از هر نظر با آن یکی شــود

]کوزر، 1373، ص 190[.

به نظر دورکیم، انسجام اجتماعی در جوامع مکانیکی ساده و 
بسیار شبیه به هم اســت و این انسجام را خویشاوندان بر افراد 

.] Willard  frank  libby:1908[.تحمیل می کنند
 او ادعا داشــت که در جوامع مکانیکــی تمام اعضای جامعه 
ویژگی ها و تجربیات مشــترک  دارنــد كه به صورت تک خطی 
 )barfield :1996 (.است و همه به اجتماع تعلق  خاطر دارند
همچنین دورکیم همانندی در جوامع ساده را ناشی از دو عامل 
می داند.1- منابع معرفتی واحد؛ 2- تقسیم کار سادة اجتماعی 

]جمشیدیها، 1388: 136[.

ارگانیکی  
در جوامعی که تقســیم کار پیشــرفته دارند، شباهت میان 
افراد کمتر و تمایز بیشتر است و همین مبناي تخصصی شدن 
کارهاست. هم بستگی اجتماعی میان وظایف تخصصی شده به 
عاملان آن بســتگی دارد. مجازات های تخطي از قواعد در این 
جوامع ترمیمی اســت و حقوق تنبیهی در این جوامع از رونق 
می افتند كه نشانة افزایش تقسیم کار و دگرگون شدن اساسي 
نوع هم بستگی اجتماعی است و هم بســتگی ارگانیک را پدید 
می آورد. این نوع هم بســتگي به روابط میان اندام های تخصصی 

شدة بدن شباهت دارد ]تامپسن، 1388: 122[.
دوركیــم معتقد بود كــه در جوامع ارگانیکی، تقســیم کار 
زیاد و تمایز میــان افراد، آدمیان را گرد هــم می آورد. در این 
جوامع، وجدان جمعی کم، یکپارچگی نظام )مؤسســات( زیاد، 
و یکپارچگی اجتماعی)ارزش ها و هنجارها( کم اســت، فردیت 
زیاد دیده می شــود و وجدان جمعی برای منزلت فرد، تساوی 
فرصت ها، اخــلاق کاری و عدالت اجتماعی ارزش قائل اســت. 
به علاوه، روابط میان افراد با قراردادها تنظیم می شــوند. سود 
شخصی زیاد اســت و طبقات مختلف در این نوع جوامع رشد 

می کنند]یان کرایپ، 1382: 129-131[.
به اعتقاد دورکیــم، مهمترین عنصر تعریــف جامعة جدید، 
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نمود »تمایزپذیری« اســت. تقسیم کار مظهری از تمایز پذیری 
اجتماعی اســت و قرار داد گرایی نتیجه و مظهر آن  اســت. این 
عوامل شــرط آفرینندة آزادی فردی محســوب مي شوند و فرد 
نیز مظهر اجتماع است]نوابخش، 1382: 129-128[. او عقیده 
داشــت، با رشد جوامع، فشــار بر منابعی که به شکل روز افزون 
کمیاب تر می شوند، بیشتر می شود. افزایش این نبرد برای ادامة 
حیات، به تخصصی شــدن کارها وتقسیم کار می انجامد و افراد 
براســاس تمایزها و ناهمســانی های  مکمل، با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند ]اســتونز، 1379: 79[. با رشد و تحول، جامعة 
بشــری به سمت درک عقلانی و کنترل اجتماعی پیش می رود 
و در این مراحل، علــم پندارهای باطل و نیروی مافوق طبیعی 
 را از میان می برد و انسان سرنوشتش را خودش تعیین می کند

]سیدمن، 1388: 59[.
از نظــر دورکیم بعد از تقســیم کار اجتماعی، اعضاي جوامع 
مدرن به ر فتارهای جمعی کمتری وابسته اند و باورهای مشترک 
کمی دارند، ولی وابستگی متقابل بیشتر، شبکه های هم بستگی 
گســترده تر، و نظارت خارجــی کمتری دارند]کــوزر، 1373: 
191[. همچنین،  پیدایش جوامع ارگانیکی تصویری اســت از 
قــرن نوزدهم به بعد، و بی هنجاری در جامعة پیشــرفته زمانی 
بــه وجود می آید که پیروی و متابعت از یکپارچگی و پیوند کم 

.]Sharrock :1992[شود
 افراد در جوامع مدرن، درکارکرد عمومی شان بسیار پیشرفته،  

.]Buy .and  instantly :1984[ هوشیار و آگاه هستند
 به اعتقاد او، در جوامع پیشرفته سازمان های گوناگونی وجود 
دارند. هر کدام از این ســازمان ها نقش های متفاوتي را بر عهده 
دارند و هر عضوی به یک ســازمان احساس تعلق و تعهد دارد. 
هر سازمان نیز از بخش های گوناگون تشکیل شده است؛ مانند 
شرکت ها، بنگاه ها، سازمان های غیرانتفاعی، انواع  وزارتخانه های 
سیاسی، و.... که تماماً تابع  قانون هستند و همه در جهت حفظ 
یکپارچگی تلاش می کنند، تغییرات جوامع از ساده به پیچیده 
به صورت نظام مند )سیســتماتیک( اتفاق می افتد، اولین تغییر 
هم در اقتصاد روی می دهد؛ دومین در تراکم انسان ها و آخر هم  

.]barfield :1996[ در تقسیم کار

تفاوت و شباهت جوامع ساده و مدرن
تفاوت: یکی از تفاوت های بین هم بستگی مکانیکی و ارگانیکی 
در انگیزة تعامل اســت. در اینجا شباهت و همانندی در مقابل 
تمایز و ناهمســانی قرار مي گیرد. تفاوت دیگر در اصول اخلاقی 
در حال تغییر، وجدان جمعی و نیز گذار از قانون ســرکوبگر به 

قانون بازدارنده است .
شــباهت: شــباهت های این دو در اتفاقات و پیشامدهای 

یکســان است. هر دو با نرخ تعامل متناسب پیش می روند و از 
این رو با قواعد اخلاقی که جامعه را یکپارچه می کند، تناســب 

دارند]استونز، 1379: 80[.

نقد نظریه هم بستگی دورکیم
اســتیون لوکس می گوید: »دورکیم میزان ارتباط و عمل 
متقابــل در جامعه های ماقبل صنعتی را فوق العاده دســت کم 
گرفته و در عین حال، نقش قانون سرکوبگر را در این جامعه ها 

فوق العاده زیاد نشان داده است.«
کارکردگرایــان نیز نظریة یکپارچگی نظــام و ثبات دورکیم 
را به بــاد انتقاد گرفته اند و مدعی هســتند که نمی توان تضاد 
اجتماعی را تبیین و حتی شناســایی کرد. آن ها ادعا مي كنند، 
جامعة ارگانیگ که یکپارچگی اجتماعی داشــته باشد و راحت 
و بی دردســرکار کند، اصلًا وجود ندارد. در واقع بین یکپارچگی 
نظــام و یکپارچگی اجتماعی هیچ رابطــه ای وجود ندارد ]یان 

کرایپ، 1382: 131[.

اشکال هم بستگی در ایران 
بحــث دربارة مفهوم جدید هم بســتگی در ایــران از انقلاب 
مشروطه آغاز شــد و پیش از آن اصل برتنوع قومی، فرهنگی، 
قبیله ای و زبانی بود. نفس عدم اعتنای دولت قاجار به مســئله 
هم بســتگی و هویت ملی، یکی از نشانه های ماهیت سنتی آن 
دولت است. جنبش مشــروطه و دولت برخاسته از آن، با طرح 
مســئلة ترقی و پیشرفت اجتماعی، اندیشــة قدرت مرکزی و 
تمرکز سیاســی، و نیز تمدید قدرت مطلقة دربار، به عنوان سه 
مســئلة اساسی مشروطیت، راه را برای طرح مسئله هم بستگی 

ملی هموار کرد ]بشریه، 1382: 795[.

1. قدرتمندی قواعد اخلاقی

2. وجدان جمعی عیني

3. قانون سرکوبگر

1. ضعف قواعد اخلاقی

2. وجدان جمعی انتزاعی

3. قانون بازدارنده  

تفاوت

تعامل

شباهت

 یکپارچگی
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در دوران پهلوی مسئلة هم بستگی ملی با ایدئولوژی مدرنیسم گره 
خورد. در پروژة مدرنیسم، سنت و مذهب و گروه های قومی و سنتی 
به عنوان اغیار حذف  شدند. پروژة مدرنیسم با تشویق سکولاریسم، 
ناسیونالیسم، صنعتی کردن و تمرکز سیاسی در دولت ملی، موجب 
بیگانه سازی بخش های عمده ای از جامعة سنتی، از جمله گروه های 
مذهبی، اصناف خرده بورژوازی، اقلیت های قومی و شئون اجتماعی  شد

]همان، 1382: 796[.
بــا ظهــور ایدئولوژی مدرنیســم پهلوی برای نخســتین بار 
مســئلة هم بســتگی ملی و تکوین هویت یگانه مطرح شد. اما 
شــیوه های یکسان سازی مدرنیســتی در شــرایط اوایل قرن 
بیســتم، به نفی و بیگانه سازی عناصر مهمی از جامعة سیاسی 
ایــران می انجامید و تنوعات جامعة ســنتی را تخریب می كرد. 
بــه همین دلیل بــود که مدرنیســم مطلقة دولــت پهلوی با 
محدودیت هــا و موانعی مواجه شــد که از ســاختار ســنتی و 
نیرومند جامعة ایران برمی خاســت و در برابر ســاختار مدرن 
و ضعیــف دولــت پهلــوی قرارمی گرفت ]همــان، ص 797[.

مقاومت در مقابل مدرنیســم پهلوی و راه حل های آن  بـــرای 
مسئلة هم بســتگی ملی، زمینة ظهور گفتمان دیني، انقلابي و 
ایدئولوژیک فراهم آورد، ایجاد هویت دیني ـ ایدئولوژیک، تأکید 
بر بســیج توده ای، تحکیم مبانی دولت اسلامي ـ شیعی، تأکید 
بر هویت اسلامی و فرا ایرانی، تأکید بر ایجاد هم بستگی ارزشی 
و تأکید بر ایمان شــهروندی از ویژگی های این گفتمان است.
در شــرایط فعلی و در حــال تغییر جامعــه اي مانند ایران، 
توسل به سیاست هم بستگی تشــابهي و فرهنگی توفیق آمیز 
نخواهد بود وتنها باید به پیشبرد هم بستگی به شیوة کارکردی 
انداموار و مدنی اندیشــید. از طرف دیگر هم بستگي ارتباطي بر 
پایة كشــش هاي ارتباطي و كلامي استوار است. از این رو لازمه 
پیدایش هم بســتگی ملی و اجتماعی در جامعة ما، پیدایش و 
استقرار افکار عمومی اندیشیده شده، جا افتاده و مستمر است. 
و این نوع افکار عمومی هم تنها در پرتو هم بســتگی قوام پیدا 
می کنــد. حفظ و گســترش تنوعات فکری لازمة هم بســتگی 

کارکردی و انداموار به شمار می آید. 

نتیجه 
دورکیم نظریة هم بستگی را از طریق نمودهای وجدان جمعی 
مطــرح و ادعا كرد که با تراکم مادی واخلاقی، جامعة بشــری 
مراحــل تکامل خود را به ســوی پیشــرفت و تکثرگرایی طی 
مي كند. جامعه به طرف عقل گرایی، تولید دانش، آزادی فردی، 
تکثرگرایی وحقوق تعاونی وترمیمی پیش می رود که نمود این 

پیشرفت تقسیم کار تخصصی و فنی است.
دوركیم جامعه شناسی را علم مطالعة نهادها توصیف می کند 
و نهاد اصلی که برآن متمرکز اســت، ابتــدا قانون، بعد خانواده 
و ســپس دین اســت اما توجه رویكرد او نه ماتریالیستی است 
و نه ایده آلیســتی، بلکــه کانون توجه او بر سرشــت درحال  

دگرگونی سازمان اجتماعی و تغییرات بعدی در خاستگاه تضاد 
بود]تامپسن، 1388: 129[.

او معتقد بودکــه با افزایش جمعیت و کمیاب شــدن منابع 
گوناگون، رقابت برای کســب منابع، مردم را به سوی تخصصی 
شــدن کارها رهنمون کرد و تقســیم کار را به صورت کلی در 
جوامع نشر داد. در ســایة تقسیم کار جوامع به دو دسته ساده 
و ابتدایی و پیشرفته و مدرن تقسیم شدند. كیفیت این دو نوع 
جامعه در گرو وجدان جمعی است که در جامعه ابتدایی زیاد و 
در جامعه ارگانیک کم است. پیامدهای تقسیم کار را در جوامعي 
که هنوز هنجارهای پیشــرفت در آن ها درونی نشــده است، به 
شکل نابســامانی خود را نشان مي دهد و بروز مي كند. تا زمانی 
که برابری  و عدالت در جوامعي شکل نگیرد و درونی نشود هرگز 
تقسیم کاري به شکل بسیار عادلانه در جامعه نخواهیم داشت.

در انتها از اشــکال هم بستگی در ایران نیز به گونه ای اجمالی 
تصویر برداری كردیم و به اجمال به بحث هم بســتگی ملی در 

سطح کلان پرداختیم.
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.]797
مقاومت در مقابل مدرنیســم پهلوی و راه حل های آن  بـــرای 
مسئلة هم بســتگی ملی، زمینة ظهور گفتمان دیني، انقلابي و 
ایدئولوژیک فراهم آورد، ایجاد هویت دیني ـ ایدئولوژیک، تأکید 
بر بســیج توده ای، تحکیم مبانی دولت اسلامي ـ شیعی، تأکید 
بر هویت اسلامی و فرا ایرانی، تأکید بر ایجاد هم بستگی ارزشی 
و تأکید بر ایمان شــهروندی از ویژگی های این گفتمان است.

در شــرایط فعلی و در حــال تغییر جامعــه اي مانند ایران، 
توسل به سیاست هم بستگی تشــابهي و فرهنگی توفیق آمیز 
نخواهد بود وتنها باید به پیشبرد هم بستگی به شیوة کارکردی 
انداموار و مدنی اندیشــید. از طرف دیگر هم بستگي ارتباطي بر 
پایة كشــش هاي ارتباطي و كلامي استوار است. از این رو لازمه 
پیدایش هم بســتگی ملی و اجتماعی در جامعة ما، پیدایش و 
استقرار افکار عمومی اندیشیده شده، جا افتاده و مستمر است. 
و این نوع افکار عمومی هم تنها در پرتو هم بســتگی قوام پیدا 
می کنــد. حفظ و گســترش تنوعات فکری لازمة هم بســتگی 

دورکیم نظریة هم بستگی را از طریق نمودهای وجدان جمعی 
مطــرح و ادعا كرد که با تراکم مادی واخلاقی، جامعة بشــری 
مراحــل تکامل خود را به ســوی پیشــرفت و تکثرگرایی طی 
مي كند. جامعه به طرف عقل گرایی، تولید دانش، آزادی فردی، 
تکثرگرایی وحقوق تعاونی وترمیمی پیش می رود که نمود این 

دوركیم جامعه شناسی را علم مطالعة نهادها توصیف می کند 
و نهاد اصلی که برآن متمرکز اســت، ابتــدا قانون، بعد خانواده 
و ســپس دین اســت اما توجه رویكرد او نه ماتریالیستی است 
و نه ایده آلیســتی، بلکــه کانون توجه او بر سرشــت درحال  

سطح کلان پرداختیم.
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در دوران پهلوی مسئلة هم بستگی ملی با ایدئولوژی مدرنیسم گره 
خورد. در پروژة مدرنیسم، سنت و مذهب و گروه های قومی و سنتی 
به عنوان اغیار حذف  شدند. پروژة مدرنیسم با تشویق سکولاریسم، 
ناسیونالیسم، صنعتی کردن و تمرکز سیاسی در دولت ملی، موجب 
بیگانه سازی بخش های عمده ای از جامعة سنتی، از جمله گروه های 
مذهبی، اصناف خرده بورژوازی، اقلیت های قومی و شئون اجتماعی  شد

1382]همان، 1382]همان، 1382

دگرگونی سازمان اجتماعی و تغییرات بعدی در خاستگاه تضاد 
1388بود]تامپسن، 1388بود]تامپسن، 1388: 129[.

او معتقد بودکــه با افزایش جمعیت و کمیاب شــدن منابع 
گوناگون، رقابت برای کســب منابع، مردم را به سوی تخصصی 
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